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زخمه

با عشق لطفي

ــتم در غرفه  ــتم، يعني نمي توانس به خودم مرخصي دادم. لازم داش
ــم. يعني نمي توانستم پاسخگوي  «كتاب خورشيد» حضور داشته باش
مراجعه كنندگان به بيست وهفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران 
ــته را ندارم. به غير از اين  ــم. امسال كتاب جديد و شوروشوق گذش باش
لازم داشتم كمي با خودم باشم و به دفتر پناه بردم. روز جمعه دوازدهم 
ارديبهشت 93 و روز معلم، بعدازظهر از دوست عزيزم ناصر ايزدي خبر را 
شنيدم و خود او هم دوماهي پيگير ديداري بود كه نشد. شرايط خروج 
از نمايشگاه را نداشتم. هواي سالن سنگين بود، چندين بار به فضاي باز 
ــمان نگاه كردم و  بيرون رفتم، در جاهاي كم جمعيت قدم زدم، به آس
ــنگين بود. حالم خوب نشد.  شب  دوباره قدم زدم، در بيرون هم هوا س
ــت -درگذشت استاد محمدرضا لطفي...  زيرنويس اخبار تلويزيون نوش
ــد. به  ــرم مات به من نگاه كرد، تازه متوجه دليل حال وروزم ش . همس
ــي از دوران كودكي خود  اعتراض گفت چرا نگفتي و دخترم كه عكس
را در آغوش استاد لطفي دارد، با اعتراض و سوال هاي پي درپي ناراحتي 
خود را بيشتر بروز داد. آن روز به خودم مرخصي دادم، بعدازظهر زودتر 
به خانه رفتم. همسرم مي گفت چقدر دل نازك شده است؛ هفته گذشته 
ــت رفته، چندروز پيش  ــادري جوان و هنرمند تئاتر كه از دس براي م
ــت رفته و امروز  ــي دخترم كه پدرش در تصادف از دس براي همكلاس
براي استادلطفي مفصل گريسته است. البته با او موافق بودم تمام اين 
اتفاق هاي ناگوار گريستن دارد. اين مقدمه بلند را لازم داشتم تا بتوانم 
بنويسم. لطفي آموزگار بزرگي بوده و خواهد بود. حتي تاكيد بر ملاقات 
ــه اي  ممنوع هم آموزش بود و از اراده اي مي گفت كه نمي خواهد خدش
ــود و دوستان و شاگردانش همان  به تصوير آن آموزگار فرهنگ وارد ش
ــايد همان تصوير  ــي را كه در خاطر دارند، نگه دارند. تا ش تصوير لطف
ــده چراغ راهشان باشد. به موقع گوشزد كند و به موقع  و صداي ثبت ش
مهربان باشد. دوره هفت ساله همكاري نزديكم با استادلطفي كارنامه اي 
دارد. توليد كتاب سال شيدا، بازتوليد آثار موسيقي آواي شيدا، كه پس 
از مراجعت و حضور دايم استاد در ايران، با تحويل به دفتر آواي شيدا و 
موجودي كتاب ها و آثار موسيقي به سرانجام رسيد. حكايت اين دوره- از 
او به يك اشاره- از من به سر دويدن- بود. تلاشي بود براي تحقق هدف 
استاد محمدرضا لطفي با تمام فرازوفرودهاي آن. و تنها چيزي كه مرا 
سرمست مي كرد و به پيش مي راند، واژه اي بود كه در تمام يادداشت ها و 

نامه ها مي نوشت و مي فرستاد: باعشق لطفي. 

مرورى بر آثار كمتر شنيده «شيداى تار»
شنيدن ساز «لطفى» با حزن و اندوه

آلبوم «بسته نگار» حاصل همكارى محمدرضا لطفى، مجيد كيانى 
ــال هاى دور منتشر شد، يكى از آثار كمتر  و ناصر فرهنگ فر كه در س
شناخته شده محمدرضا لطفى است. مجيد كيانى كه از لطفى به عنوان 
ــت خود ياد كرده، در جايى درباره اين آلبوم گفته  قديمى ترين دوس
است: سال 1363 به تازگى كنسرتم در انجمن فرهنگى ايران و ايتاليا را 
برگزار كرده بودم. سنتورم هنوز همان كوك بيات اصفهان را داشت كه 
با آقاى لطفى و آقاى فرهنگفر بسته نگار را اجرا كرديم. ضبط اين كار با 
يك واكمن كوچك صورت گرفت...»1. «بسته نگار» يك نمونه از كارهاى 
ــى بداهه نوازى هاى اين  ــترك كيانى و لطفى بود اما اين كار يعن مش
ــته نگار» ختم نمى شود. سه، چهارسال قبل نسخه  دو هنرمند، به «بس
الكترونيكى كتاب «هفت دستگاه موسيقى ايران» نوشته مجيد كيانى 
ــد. در يكى از اين نمونه هاى  ــر ش همراه با نمونه هاى صوتى آن منتش
ــت كه با كمانچه  ــى پيش درآمد ابوعطاى درويش خان آمده اس صوت
ــده  ــنتور كيانى و برومند و ضرب ناصر فرهنگ فر ضبط ش لطفى، س
است؛ يادگار روزهاى استعفاى اين هنرمندان از مركز حفظ و اشاعه و 
روزهاى شاگردى در منزل استاد نورعلى برومند. حدود يك سال پيش 
ــه فرهنگى سروستاه -كه موسس و مدير آن مجيد كيانى  هم موسس
است- كنسرت مشهور «كارگاه نمايش» (بهمن1354) را منتشر كرد 
كه در آن كيانى، لطفى و فرهنگ فر ماهور نواخته بودند؛ كنسرتى كه 
با حضور بزرگان فرهنگى و هنرى آن زمان برپا شد و طنين موسيقى 
دستگاهى ايران را از پس سال ها سكوت و انزوا دوباره در ايران به صدا 
درآورد. ضبط اين كنسرت كه سال ها به صورت غيررسمى و خصوصى 
بين هنرجويان و علاقه مندان دست به دست مى شد بالاخره از طريق 
ــار يافت. به تازگى هم آلبومى تحت عنوان «كرشمه»  ــتاه انتش سروس
ــر شده است كه در آن لطفى و كيانى اجرايى  توسط سروستاه منتش
ــمه ارايه داده اند. اين  ــتگاه شور را با محوريت وزن كرش بداهه در دس
ــت. درگذشت محمدرضا  ــال 1354 صورت گرفته اس اجرا نيز در س
لطفى بهانه اى شد كه با حزن و اندوه در اين يادداشت كوتاه به «كمتر 
ــتادش نورعلى برومند و  ــده هايش» اشاره كنم و ياد او و اس شنيده ش

همدرسش ناصر فرهنگ فر را گرامى بدارم. روانشان شاد. 
1. بخشى از گفت وگوى منتشرنشده ياشار مهاجرى با مجيد كيانى 

به مناسبت انتشار «كارگاه نمايش». (1392) 

موسيقى كلاسيك

فراز و فرود 
موسيقى كلاسيك در غرب 

ــس از عصر  ــيقى غرب پ ــخ موس تاري
ــانس به چهار دوره تقسيم شد: دوره  رنس
ــيك  باروك (1750-1600)؛ دوره كلاس
(1820-1750)؛ دوره رمانتيك (1900-

1820) و دوره مدرن (1950-1900). اين 
چهار دوره، بناى اصلى تاريخ موسيقى غرب 

را شكل مى دهد. 
ــير تكاملى خود را  ــيقى س  هنر موس
ــازان  در اين چهار دوره طى كرد و آهنگس
ــرايط و رويدادهاى  هر دوره با توجه به ش
ــت به خلق آثارى با ايده ها  عصر خود دس
ــد و اين هنر در گذر  ــى نو زده ان و تجربيات
زمان به بيانى نو و شكل هاى جديد دست 
يافت. شايد ارجح كردن يك دوره  نسبت به 
ديگر دوره ها قضاوت درستى نباشد ولى در 
ــت كه اشاره به دوره اى  اينجا قصد اين اس
ــيم كه مى توان از جهاتى آن  ــته باش داش
ــف و تكاملى براى احياى هنر  را نقطه عط
ــيقى در تمام دوران ها دانست يعنى  موس

دوره كلاسيك. 
ــيقى در اين دوره با توجه به  هنر موس
تحولات عظيم اجتماعى و ساختار طبقاتى 
ــى  ــى كه منجر به اتفاقاتى اساس و سياس
ــه،  ــا از قبيل انقلاب فرانس ــخ دني در تاري
ــلاب آمريكا كه  ــاى ناپلئون و انق جنگ ه
ــدرت از دربار و  ــا منتهى به انتقال ق نهايت
ــا به طبقه متوسط شد، دستخوش  كليس
تغييرات و بيان جديدى شد. در اين دوره 
ــه اروپا را درمى نوردد كه  موجى نو، انديش
بزرگانى چون ولتر، دنى ديدر و و روسو آن 
را بنا نهادند. آنها در پى رسيدن به اين اصل 
ــه و خرد  بودند كه ارزش و تقدم با انديش
انسانى است و اين عامل مى تواند آزادى و 
كمال بشر را هموار كند نه سنت و رسومى 
كه در سيطره كليسا و دربار بود. از جمله 
نوآورى هايى را كه در دنياى موسيقى باعث 
رشد و شكوفايى اين هنر در دوره كلاسيك 

شد، مى توان به شرح زير بيان كرد: 
*تغييراتى اساسى در اركان موسيقى 
ــودى و هارمونى  ــل ريتم، بافت، مل از قبي
ــدد ابزار در  ــاد تنوع و تع ــه موجب ايج ك
ــازان اين دوره شد. *تكامل  دست آهنگس
ساختارى سازها و اختراع سازهاى جديد 
ــاز پيانو  كه از مهم ترين آنها مى توان به س
ــم در رپرتوار  ــاره كرد كه تحولى عظي اش
حتى آهنگسازان دوره هاى پس از آن نيز 

ايجاد كرد. 
*شكل گيرى اركستر كامل كه امروزه 
به عنوان اركستر سمفونيك از آن نام برده 
مى شود و كماكان همان ساختار را حفظ 

كرده است.
*شكل گيرى و تكامل تخصص رهبرى 
اركستر به مفهوم امروزى كه اين مورد نيز 
تكنيك هاى خود را با اندكى تغيير از همان 
دوران حفظ كرده؛ اين تخصص خود منجر 
به روند تنوع اجرايى رپرتوآرهاى مختلف 
ــازان دوره هاى مختلف  اركسترال آهنگس

شد. 
بى شك مى توان عوامل و دلايل ديگرى 
ــرد ولى امكان  ــتا مطرح ك ــن راس را در اي
ــطور محدود يك  ــن به آنها در س پرداخت
مقاله امكان پذير نيست. حال وقتى صحبت 
ــيك و موسيقى آن به ميان  از دوره كلاس
مى آيد، نامى كه ناخواسته در ذهن نقش 
ــت جز لودويگ وان  ــى نيس مى بندد، كس
ــده دوره  ــكات گفته ش ــوون. طبق ن بته
ــيك را نقطه عطف تاريخ موسيقى  كلاس
ــه نوعى با  ــت و بتهوون ب ــوان دانس مى ت
نوآورى ها و خلاقيت بى بديل خود سردمدار 
شكوفايى موسيقى كلاسيك است.  بتهوون 
را مى توان غايت كمال در دو شكل ساختار 
موسيقى اركسترى و سولو دانست. تسلط 
او بر اين ساختارها چنان است كه فرم هاى 
مورد استفاده براى خلق اين نوع موسيقى 
ــرتو و...  ــونات، سمفونى، كنس از قبيل س
ــطح شكوفايى  ــط وى به بالاترين س توس
خود مى رسد كه مرجع آهنگسازان بعد از 
خود مى شود و همه اينها دستاورد آگاهى 
و شناخت كاملش بر علم هارمونى، اصول 

آهنگسازى و اركستراسيون است. 
يكى از بزرگ ترين ويژگى هاى هنرى 
ــتن دو عنصر  آثار بتهوون در كنار هم داش
تنوع و وحدانيت در يك زمان واحد است. 
ــما قطعاتى از او را  به اينگونه كه وقتى ش
ــاده  ــنويد، مى بينيد كه يك ايده س مى ش
ــترش مى يابد و  ــط و گس تا حد كمال بس
ــت سر  ــرزمين هاى جديد و دوردس از س
درمى آورد ولى با همه اين تنوع و حركت 
در فضاهاى متضاد و گوناگون هيچ گاه دچار 
سردرگمى و خستگى نخواهيد شد چون 
در مقابل اين جريان وحدانيتى استوار است 
كه مسير شروع، سير و پايان را به هم وصل 

و انسجام آن را حفظ مى كند. 
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 نظريه جامعه كوتاه مدت «همايون كاتوزيان»، محقق و تاريخدان، براى تحليل بسيارى 
از شـوون جامعـه ايرانى مصـداق پيدا مى كند حتـى براى تحليل تاريخى «اركسـتر 
سمفونيك تهران»؛ اركسترى70 ساله كه اگرچه قديمى ترين اركستر كشور است و يكى 
از قديمى ترين اركسترهاى آسيا، اما تاريخ نسبتا طولانى اش از به هم پيوستن دوره هاى 
كوتاه مدت و پر فرازونشيب تشكيل شده؛ تاريخى كه بيش از آنكه در فراز و اوج بوده 
باشد در نشيب و خاموشى طى شده است. مخصوصا در يك دهه اخير كه در خاورميانه 
به اركسترى دست چندم سقوط كرد و حتى در دوسال اخير كارش به تعطيلى هم كشيد. 
حالا پس از حدود شـش ماه از اسـتقرار مديريت جديد در ارشاد، بالاخره خبرهايى از 
انتخاب رهبر جديد و شروع به كار اين اركستر شنيده مى شود. اما براى پرافتخارترين 
رهبرى كه تاكنون اين اركستر را رهبرى كرده، اين اركستر همين قدر پر از بيم و اميد 
بوده. «على (الكساندر) رهبرى» در نخستين ماه هاى دولت نخست محمود احمدى نژاد 
پس از 30سـال به ايران دعوت شـد تا وضعيت اركستر سمفونيك را سروسامان دهد. 
اگرچه با خوشحالى اين دعوت را پذيرفت، اما پس از چندماه با نوشتن نامه اى سرگشاده 
به «محمدحسـين صفارهرندى» وزير وقت ارشـاد با انتقادهايى تند ايران را ترك كرد. 
چند سال بعد، باز هم وزارت ارشاد، براى رهبرى ميهمان، از او دعوت كرد، اما اجرايش 
از سـوى اين وزارتخانه به دليل انتشـار مطالبى عليه اش در يك رسانه لغو شد. آمدن 
«حسن روحانى» و دولت تازه نفسش، او را هم همچون ديگر هنرمندان به بهبود وضعيت 
موسيقى ايران و مخصوصا اركستر سمفونيك اميدوار كرد. او با انجام مصاحبه هايى براى 
رهبرى اين اركستر اعلام آمادگى كرد و مديريت هنرى ارشاد هم پس از تماس با او نظر 
مسـاعدش را براى راه اندازى مجدد اين اركستر جلب كرد. اما هفته گذشته خبرهايى 
منتشر شـد كه مديريت هنرى ارشاد و دفتر موسيقى از تصميم شان پشيمان شده و 
گزينه ديگرى را براى اركستر سمفونيك انتخاب كرده اند؛ تصميمى كه ظاهرا به دليل 
جلوگيرى از نقدهاى جريان تندرو عليه ارشاد گرفته شده است چرا كه پيش از اين، در 
يكى، دورسانه اتهاماتى همچون ارتباط با رژيم هاى پهلوى و آپارتايد يا جاسوسى براى 
كشورهاى بيگانه به او نسبت داده شده بود. اينها باعث شده تا رهبرى باز هم نااميد از 
آينده اين اركسـتر، اين بار با انتقادهايى به مديريت هنرى ارشـاد، به اين اتهامات اين 
رسانه ها پاسخ دهد؛ اتهاماتى كه به قول خودش: «آنقدر بچگانه و غيراخلاقى هستند كه 
هيچ گاه آنها را جدى نمى گرفتم.» على رهبرى  سال هاست كه ساكن اتريش است و نامش 
در دانشـنامه هاى موسيقى جهان به عنوان يكى از رهبران موفق و معروف جهان ثبت 
شده و تقريبا هيچ هنرمندى از خاورميانه نتوانسته به اندازه او افتخار كسب كند؛ در اين 
چهاردهه فعاليت حرفه اى، افتخاراتى همچون دريافت مدال  طلاى جهانى در مسابقات 
رهبرى اركستر، رهبرى بيش از 120اركستر مطرح دنيا تا دستيارى «هربرت فون كارايان» 
رهبر افسانه اى جهان و ضبط حدود 200 اثر موسيقى كلاسيك جهانى با حرفه اى ترين 

اركسترها و اپراهاى دنيا بخشى از موفقيت هاى اوست. 

 چه زمانى از طرف معاونت هنرى با شما تماس گرفتند و نظر مساعد شما را براى  �
رهبرى اركستر سمفونيك تهران جويا شدند؟ 

ــران به من تلفن كردند و با صميميت  ــش ماه پيش آقاى مرادخانى از اي حدود ش
درباره رهبرى اركستر با من صحبت كردند. به من گفتند فعلا اركستر بدهى هايى دارد 
كه انشاءاالله وقتى رفع شد با خودت شروع مى كنيم. اين حرف ايشان در ذهن من ماند: 
ــم من على است، اسم تو على است و اسم وزير هم على است؛ سه تا على وضعيت  «اس
اركستر را درست خواهيم كرد.» آقاى «شاهين فرهت» هم كنارشان بودند و بعد از آقاى 
مرادخانى گوشى را گرفتند و گفتند: «على جون اين فقط كار خودته.» اما در اين مدت از 
ايران هيچ خبرى نشد تا آنكه مطلع شدم رهبر اركستر سمفونيك تهران انتخاب شده. 
اما چيزى كه دوستان نمى دانستند اين بود كه در همان زمان اركستر KBS كره جنوبى 
از ميان 10رهبر برترى كه اين اركستر را رهبرى كرده بودند، قرار بود از بين من و يك 
نفر ديگر به نام آقاى «يوئل لوِى»، يكى را براى دوسال آينده اين اركستر انتخاب كنند. 
بچه هاى اين اركستر بسيار منضبط و مودب هستند و شرايط كار با اين اركستر هم بسيار 
عالى است. اما پس از تماس تهران آنقدر هيجان زده شدم كه تصميم گرفتم به كره نروم. 

 مستقيم به كره اى ها نگفتيد كه چرا نمى خواهيد با اين اركستر كار كنيد؟  �
ــى كردم. فكر كردم اگر مثل 35سال گذشته خودم  نه. اين كار را نكردم، بهانه تراش
را خيلى مشغول كنم، ديگر براى تهران زمان نخواهم داشت. متاسفانه با ناراحتى بسيار 
بايد بگويم كار دوستان در ارشاد بسيار توهين آميز بود. در هيچ كدام از كشورهايى كه 
ــا آنها كار كرده بودم، چه در آلمان، چه چك، چه بلژيك يا كانادا، من هيچ وقت يكى  ب

از گزينه ها نبودم. 
 هميشه خواسته ايد تنها گزينه باشيد؟  �

صددرصد. چه الان و چه در گذشته. ممكن است خيلى خودپسندانه به نظر برسد، 
اما خوشبختانه يا متاسفانه از بچگى همين طور بوده ام اگر اركستر فيلارمونيك بروكسل 
- كه يكى از بهترين اركسترهاى دنياست- در ماه مارس 1984؛ يعنى درست 30سال 
پيش به من مى گفتند شما يك گزينه در كنار ديگر گزينه ها هستيد، من هيچ وقت به 
بروكسل نمى رفتم. به اركستر تورنتو يا فرانكفورت مى رفتم. حتى پيش از انقلاب و در 
24سالگى ام، زمانى كه دستيار آكادمى موسيقى وين بودم، وقتى شخص وزير فرهنگ از 
ايران به من تلفن كردند به من نگفتند شما يكى از گزينه ها هستيد؛ گفتند ما مى خواهيم 

شما به جاى استاد بزرگ «مصطفى پورتراب» رياست هنرستان ها را بر عهده بگيريد. 
ــت، اركسترها رهبران را بر اساس شناخت قبلى  اينجا وضعيت به اين صورت نيس
انتخاب مى كنند. فقط وقتى بحثى مثل «گزينه ها» پيش مى آيد كه شرايط ويژه باشد؛ 
مثل همين اركستر كره كه شرايطش خاص بود. آنها رهبرشان را بيرون كرده بودند و بايد 
به سرعت از بين چند رهبر مناسب، يكى را انتخاب مى كردند كه با شرايط آنها سازگار 
باشد. اول هم با من تماس گرفتند. بدون تعارف بگويم، اگر در اينجا گزينه ها زياد بود 

كه اينقدر قيمت ها بالا نبود. 
 اتفاقا ممكن است يك دليل اين تصميم گيرى معاونت هنرى به حقوق شما در  �

اركستر سمفونيك بر گردد؟ شايد فكر مى كردند از پس حقوق شما برنخواهند آمد. 
ــطحش يا درآمدش بالاست، اما من  ــت بهانه بياورند كه رهبرى س بله ممكن اس
ــايد اينطور كه حرف مى زنم مثل فرش فروش ها  خودم اعلام كرده بودم كه مى آيم. ش
به نظر بيايد، اما ديگر بايد بگويم. هفته پيش كه با اركستر «فيلارمونيك اسلواكى» براى 
ــتمزد دادند. آن هم 40 هزار يوروى از ماليات  تور اروپايى رفتيم، به من 40 هزار يورو دس
ــته؛ حقوقى به مراتب بالاتر از حقوق رييس جمهور ايران. معلوم است كه در ايران  گذش
ــتم. حتى فكر  نمى توانند چنين حقوقى به من بدهند. اصلا چنين انتظارى هم نداش
نمى كنم كه بتوانند 10 درصد اين حقوق را به من بدهند. همان طور كه بارها گفته ام، 
هميشه به خاطر عشق و علاقه ام به ايران مى خواستم وضعيت اركستر سمفونيك تهران 

را درست كنم. 
ــود. بعضى شايد در ايران  ــت طور ديگرى برداشت ش درباره اين انگيزه ممكن اس
ــان  ــت دارند به ايران بيايند كه دوره اوج هنرى ش بگويند آقاى رهبرى براى اين دوس
سپرى شده و جايگاه سابق شان را در اروپا ندارند. ممكن بود اينطور باشد، حتى همان 
9سال پيش. سال 83 تمام برنامه هايم را كنسل كردم و به ايران آمدم، اما وقتى برگشتم 
دوباره برنامه هايم پر شد. از اين گذشته من خودم تهران را ول كردم و رفتم، كسى كه 

مرا بيرون نكرد.  
ــما بگويم، در ايران نه شغلى و نه پولى هست كه در حد و اندازه  بدون تعارف به ش
من باشد. اصلا نمى توانند به من مقامى بدهند كه در 24سالگى آن را نداشته ام؛ من به 
هرچه خواسته ام رسيده ام. برخلاف ديگر گزينه هايشان براى اركستر سمفونيك تهران 
كه اركستر تهران برايشان يك افتخار است. حتى انتخاب فردى كه احتمالا از اوجش 
پايين تر آمده، به مراتب بهتر از كسانى است كه هيچ وقت حتى به اوج نزديك هم نبوده اند. 
از تمام اينها گذشته، اصلا بر فرض كه چنين رهبرى با چنين سابقه اى ديگر در خارج 
از ايران كارى برايش نيست. مگر مثلا وقتى استاد «علينقى وزيرى» نتوانست كار كند، 

گفتند تو ديگر به درد نمى خورى؟  

 برويم بر سر اينكه چرا از دعوت كردن شما پشيمان شده اند. حرف هاى زيادى  �
گفته مى شود، مثلا به اين خاطر كه شما الكساندر را به عنوان اسم دوم تان انتخاب 
كرديد و ديگر شـايعاتى كه بعد از سال 83 روزنامه كيهان نوشت، مثلا اينكه على 

رهبرى مسيحى شده. به خاطر آن مدالى كه به گردن تان مى اندازند. 
اين را قبلا هم توضيح داده ام. حدود 45سال پيش، اتريش به من گذرنامه افتخارى 
ــورى كه در آن درس خواندم، بچه دار شدم، امكانات پيشرفت و زندگى خوب  داد؛ كش
ــوب مى شود. من هم به عنوان قدردانى اسم  ــد و وطن دوم من محس براى من فراهم ش
«الكساندر» را به نام خودم اضافه كردم. البته اولش اسكندر را انتخاب كرده  بودم؛ چون 
مادرم نمى دانم به چه علت عاشق اسم اسكندر بود. بعد اسكندر تبديل شد به الكساندر 
كه يك اسم اتريشى است. اما خانواده و دوستانم على صدايم مى كنند، در بيشتر كشورها 
«على الكساندر» هستم و مثلا در همين كره اسمم را على مى نويسند. اما درباره مدال. اين 
مدال را مادرم كه اتفاقا مذهبى هم بودند، در بچگى به من دادند. اين يك نماد مصرى 
ــت آن را بر گردنم دارم. همه نزديكان و دوستان هم اين را مى دانند.  ــت و  سال هاس اس
چون اين گردنبند در عكس هايى كه آقايان ديده اند، شبيه صليب به نظر مى رسد. بايد 
بگويند صليب است؟ اگر كسى چيزى را نمى شناسد، بايد آن را به اولين چيزى كه شبيه 
ديد نسبت دهد؟ بعد هم به خاطر آن تصور اشتباه بگويند على رهبرى مسيحى شده؟ 
ــيحى شوم؟ اتفاقا خانم من هم كه كاتوليك بودند، در سفارت ايران  اصلا چرا بايد مس
مسلمان شدند. واقعا اين تهمت ها آنقدر ابتدايى و كودكانه است كه آدم خجالت مى كشد 

حتى در جايى تعريف كند. 
 يكى از مسـايلى كه در روزنامه كيهان و بعدتر در يكى،دوسايت تكرار شد، به  �

ازدواج هاى شما برمى گردد، مثلا گفتند كه همسر اول تان با دربار پهلوى ارتباطاتى 
داشتند و همسـر دوم تان هم دختر يكى از سرهنگان آپارتايد در آفريقاى جنوبى 

بودند. 
خانم اولم، يكى از افتخارات زندگى من بودند و خواهند بود. خانم «لاله جوادى پور» 
ــطح  ــيار فرهيخته بودند، چه از نظر هنرى و فرهنگى و چه از نظر س از خانواده اى بس
اجتماعى. از محترم ترين خانواده هاى ايرانى. عمويشان هم «محمود جوادى پور» قبل  از 
فوت ، بالاترين نشان هنرى جمهورى اسلامى را دريافت كردند. تنها چيزى كه نمى شود 
به اين خانواده نسبت داد، ارتباط با دولت و حكومت است، مخصوصا در دوره شاه. لاله 
كسى بود كه وقتى به ايران آمدم در هنرستان ملى يك دپارتمان كوچك براى آموزش 
نقاشى به بچه هاى كوچك درست كرده بود و با علاقه اين كار را دنبال مى كرد. لاله عشق 

من بود، اما ما نتوانستيم زندگى مشترك مان را ادامه دهيم. 
من ارتباطى با دربار نداشتم. چطور ممكن است به من بگويند دربارى و ساواكى كه 
قبل از انقلاب با انتقادهاى تند تهران را ترك كردم. اصلا چطور ممكن است يك بچه 
19،18 ساله اى كه با تكيه بر توانايى هايش در آكادمى موسيقى وين پذيرفته شده و در 
برترين رقابت هاى رهبرى مدال گرفته و با درخواست وزارت فرهنگ به ايران برگشته، 
اصلا نيازى به دربار و ساواك داشته باشد؟ آن هم با آن همه غرور و اعتماد به نفس. اصلا 
اگر من چنين ارتباطاتى داشتم، چطور پدرم تا آخر پزشكيار ساده بيمارستان فيروزآبادى 

شهررى باقى مانده بود؟ اگر كسى در قبل از انقلاب به جايى رسيده، حتما بايد ساواكى 
ــد بوده باشد؟ آخر چرا اينها اينطورى هستند؟ اشكال بعضى ايرانى ها اين است  يا فاس
كه فكر مى كنند اگر كسى به موفقيت دست پيدا مى كند يا بايد فاسد باشد، يا چنين 
ارتباطاتى داشته باشد. اصلا من در ايران با حكومت و دربار ارتباطاتى داشتم كه وقتى 
در 24سالگى به ايران برگشتم، مرا رييس هنرستان ها كردند و رهبر اركسترهايى مثل 
«ژونس موزيكال» شدم. پس حتما در بلژيك و چك و آلمان هم با دربار و ساواك شان 
ارتباط داشتم كه مثلا 12سال مدير هنرى اركستر فيلارمونيك بروكسل بودم. حتى در 

همان زمان از گوشه و كنار به من مى گفتند كه بيشتر مراقب خودت باش.  
 درباره همسر دوم تان در آفريقاى جنوبى؟  �

واقعا باعث تاسف است. سه سال قبل، رييس انجمن موسيقى كه فكر مى كنم آقاى 
ــفانه بايد  ــيد آقاى رهبرى متاس رضايى نامى بودند به من تلفن كردند و گفتند ببخش
برنامه تان را در ايران كنسل كنيم كه چون يك سايتى در ايران نوشته اند، شما با آپارتايد 
روابطى داشته ايد. گفتم واى واى چرا اينها اينقدر از مرحله پرت هستند؟ من تنها ايرانى 
ــش ماه از زمانم را كاملا به سياهان اختصاص دادم. قطعه اى به نام «نيمه ماه»  بودم كه ش
به زبان خودشان نوشتم. با آنها تمرين كردم و در سالن بزرگ شهر ژوهانسبورگ با يك 
اركستر نوازندگان و خوانندگان سياه و سفيد كنسرت دادم؛ يعنى جايى كه سياهان حتى 
نمى توانستند وارد آن شوند. اين كار با كمك سفيدپوستان ضدآپارتايد انجام شد كه همسر 
دومم هم در ميان آنها بود. ما اصلا به همين ترتيب آشنا شديم. همه اينها زمانى اتفاق 
افتاد كه مرحوم ماندلا هنوز در زندان بودند. فيلم اين اجرا موجود است و تلويزيون آلمان 
هم اين كنسرت را به صورت كامل پخش كرد. اين اتفاق در همان زمان، مورد تحسين 
بسيارى از دولت هاى بزرگ قرار گرفت. پس از آن دولت آفريقاى جنوبى از من خواست كه 
ديگر به اين كشور نروم و من هم نرفتم. آن وقت كسانى با كارهاى غيراخلاقى و پارتى بازى 

درست عكس اينها را نوشتند و تاريخ را كاملا برعكس نشان مى دهند. 
 خيلى ببخشيد اما در يكى از همين رسانه ها عنوان شد كه شما جاسوس دولت  �

اتريش در ايران بوديد؟ 

بله. چطور ممكن است دولت اتريش از يك رهبر ايرانى بخواهد كه اشرافى در مسايل 
سياسى ندارد، برايش جاسوسى كند؟ اصلا از چه چيزى جاسوسى كند؟ در آن مطلب 
ــم مرحوم «توماس كريستين داويد» كه استاد تمام استادان موسيقى ايران بودند از  اس
ــتادان جوان تر، هم آورده شده بود. چون ايشان  ــتاد دهلوى و پورتراب گرفته تا اس اس
اتريشى بودند هر دو ما جاسوس اتريش بوديم! من اصلا نمى فهمم كه سردبير آن سايت 
يا روزنامه چطور ممكن است قبول كند چنين حرف هايى در روزنامه اش بنويسند كه تا 

اين حد بچگانه و غيرمنطقى باشد؟ 
 شما همان  زمان واكنشى نشان نداديد؟  �

وقتى از ايران رفتم، با سفير وقت ايران در اتريش حرف زدم. به من گفتند كه اينها 
را خيلى جدى نگيريد، درباره خيلى ها اين چيزها را مى نويسند. قبل تر و اولين بارى هم 
كه اين روزنامه چنين تهمت هايى را نوشت، اتفاقا در جمعى از دوستان موسيقيدان در 
ايران بودم. همه به من گفتند اينها را ولشان كن. انگار هركسى هر دروغى كه بخواهد 
مى گويد و مى نويسد. همه هم مى گويند كه اين دروغ ها را جدى نگير، اما انگار رويشان 
تاثير مى گذارد. وضعيت، مثل آلمان  سال هاى 1935 و 40 است، وقتى يك روزنامه اى 
عليه كسى چيزى مى نويسد كه همه هم مى دانند شايعه است، ديگران كم كم از او فاصله 

مى گيرند. اگر كسى بخواهد تيشه به ريشه كسى بزند، همين ها كافى است.  
 يكى ديگر از اتهامات هم اين بود كه شما فراماسون هستيد...  �

ببينيد، اگر من فراماسون بودم، آنقدر استعداد و زرنگى در خودم سراغ دارم كه اين 
آدم هاى بسيار متوسط هيچ وقت از كارم سردر نياورند. با اطمينان به شما مى گويم حتى 
10روز هم در زندگى من نبوده كه غيرشفاف و نامعلوم باشد. من هفت فرزند دارم كه 
ــه تاى آنها كاملا بزرگ هستند. اينها پس ورد تمام ايميل ها و حساب هاى بانكى من  س

را دارند. اگر حتى يك گوشه تاريك در زندگى من وجود داشت، اينقدر شفاف نبودم. 
 ارتباط با اسراييل هم يكى از تهمت ها بود... . �

بله، جسارتا يكى از آن تهمت هاى بسيار ابلهانه. مى خواهم براى اولين بار به موضوعى 
ــتفاده اى كند، مى توانست.  ــى مى خواست از آن سوءاس ــاره كنم كه شايد اگر كس اش
ــال رييس هنرى كمپانى «كخ  ــال پيش برمى گردد. من براى 10س اين ماجرا به 20س
ــم اروپايى. اين كمپانى  ــيقى مه ــنال» بودم، يك كمپانى ضبط و توليد موس اينترنش
پروژه هاى مختلفى تعريف كرده بود كه يكى از آنها، ضبط تمام آثار چايكوفسكى بود؛ 
يعنى ضبط 36 صفحه كامل. قرار بود اين مجموعه با اركستر «اپراى تلاويو» ضبط شود، 
اين اركستر خيلى به ضبط آثار چايكوفسكى علاقه نشان داده بود؛ آن هم به اين خاطر 
ــروع كردم كه يك  ــى بودند. تازه اين پروژه را ش كه حدود 80 درصد نوازندگان آن روس
ــت ايرانى خيلى خوبم، به من گفت: «على مى دانى كه ايرانى ها از اين كار خيلى  دوس
ــور خيلى هم  ــان نخواهد آمد، با آنكه وقتى تو از ايران رفتى روابط اين دو كش خوشش
ــتم و اصلا قرارى هم براى رفتن به ايران  خوب بود.» در آن زمان ارتباطى با ايران نداش
نداشتم. اما واقعا دلم نخواست آن را ادامه دهم. تصميم گرفتم كه اين پروژه را كنسل 
كنم و به دنبال بهانه هايى گشتم. پس از آن هم ديگر هيچ برنامه اى را قبول نكردم كه 
كوچك ترين ارتباطى به اسراييل داشته باشد. فراموش نشود كه اين كار در يك شركت 
آلمانى، اتريشى يا مثلا آمريكايى كار راحتى نيست و من رييس هنرى اين شركت بودم 

و توانستم اين كار را بكنم. من با اين كمپانى 150 تا 200 صفحه ضبط كردم. 
 بعد از شما اين پروژه با اركستر تلاويو با رهبران ديگرى ضبط شد؟  �

نه. اين پروژه اى بود كه من بايد انجام مى دادم. من هم بخشى از آن را با اركسترهاى 
ــان  ديگر ضبط كردم. اگر كاتالوگ اين صفحه ها را ببينيد، تعجب مى كنيد. هركدامش
توسط اركسترهاى مختلف ضبط شده؛ ششم چايكوفسكى با بروكسل ضبط شده و يك 
سمفونى ديگر آن رفته با اركستر براتيسلاوا. البته نمى خواستم باعث وبانى عدم همكارى 

آنها شوم. فقط مى خواستم خودم را كنار بكشم. 
 اولين مطالب عليه شما در روزنامه كيهان منتشر شد. فكر نمى كنيد كه اينها به  �

آن نامه  انتقادى اى برمى گردد كه شما در سال 84 به آقاى صفارهرندى، وزير وقت 
ارشاد نوشتيد؛ كسى كه قبل تر سردبير همين روزنامه بود؟ 

ــور  ــاد كش والا هر چيزى امكان دارد. يك هنرمند بين المللى، به وزير فرهنگ و ارش
ــد و به او مى گويد چرا وضعيت بچه هاى اين اركستر اينقدر بد  خودش نامه اى مى نويس
است؟ يا مى گويد چرا از هشت بارى كه سمفونى 9 بتهوون در تالار وحدت اجرا شد، شما 
حتى يك بار هم پايتان را به اين تالار نگذاشتيد. آن وقت جواب يك وزير بايد اينطور باشد؟ 
البته من فكر نمى كنم سردبير وقت روزنامه كيهان عمدى داشته كه آن مطالب را 
درباره من بنويسند. بعد از نوشتن يكى از مطالب كيهان، يكى از آشنايان خانوادگى ام 
كه در روزنامه اطلاعات كار مى كرد، از طريق دوستان سابقش در كيهان فهميده بود كه 
يك موسيقيدان سراغ يكى از نويسندگان روزنامه رفته و يكسرى دروغ براى آنها بافته 
و آنها چاپش كرده اند. يك موضوع جالب براى من درباره كيهان اين است كه اتفاقا كار 
من از 9سالگى با كيهان شروع شد. يك برنامه اى در تلويزيون به نام كيهان بچه ها اجرا 
مى شد و من و چندنفر از بچه هاى هم سن وسالم، روزهاى چهارشنبه به يك ساختمان 
مربوط به تلويزيون در خيابان جاده قديم شميران مى رفتيم و ساز مى زديم. فردايش هم 
رييس هنرستان من را در اتاقشان مى خواستند و مى گفتند: «ديگر به اين برنامه ها نرو 

اينها مطربى است.»
 نمى خواهيد شكايت كنيد؟  �

نه چنين تصميمى ندارم. نه فرصتش را دارم و نه اينكه اين تهمت ها در زندگى كارى 
و خصوصى ام اثرى خواهد داشت. اين حرف ها را زدم كه بعدا سر آدم ديگرى اين بلا را 
نياورند. من فقط از يك چيزى متعجبم. ممكن است مردم عادى بگويند كه خب حتما 
يك چيزى بوده كه يك روزنامه  يا سايت آنها را نوشته، اما چطور ممكن است، رييس 
مهم ترين تالار موسيقى يك كشور يا يك مدير رده بالاى فرهنگى چنين چيزهايى را باور 
كند؟ همان سال 83 كه به ايران آمدم، خواهر يك هنرمند معروف كه از آشنايانمان هم 

بودند، به من گفتند كه آقاى رهبرى براى شما پرونده درست مى كنند. 
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گلايه ها و پاسخ على (الكساندر) رهبرى به اتهام ها: 

براى «اركستر سمفونيك» كاسه داغ تر از آش شدم
ميثم آهمهطاهره رحيمى

على شادكام

ممكن است بهانه بياورند كه رهبرى سطحش 
يا درآمدش بالاست، اما من خودم اعلام كرده بودم كه مى آيم. 

شايد اينطور كه حرف مى زنم مثل فرش فروش ها 
به نظر بيايد، اما ديگر بايد بگويم. هفته پيش كه با اركستر 

«فيلارمونيك اسلواكى» براى تور اروپايى رفتيم
به من 40 هزار يورو دستمزد دادند

 مسعود كازري
 مديرمسوول انتشارات كتاب خورشيد

رق
 ش

س:
عك


